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  دوم متوسطه دورۀ 3بستر کتاب فارسی تجلی فرم و صورت کویر در
                                                                                                                     

 1 ()نویسنده مسوول اردانی رضایی الله فضل                                                           

  2غلامرضا هاتفی اردکانی                                                                                              

 

 چکیده
 زا ماندگار نامی فارسی، ادب و فرهنگ گوناگون ابعاد در همزمان که است مفاخر ایران معاصر از، شریعتی دکترعلی

گرای این نویسندة سرشناس به و درون« غنایی -ادبی»، یکـی از آثـار «کـویـر» کتاب. استگذاشته جای بر خود

 .کندخلق ادبیمنقح، ظریف و  است تا متنیبراساس جـریان سیال ذهن، کوشیده «کویر» در نگارش او. آیدشمار می

 «کویر»های غالب متن ، از ویژگی(جمله تشبیه، استعاره و تضمین)از گرایی و کاربرد صناعات ادبی، احساستوصیف

. استهردکنادبی به شکل تصنعی استفاده صناعاتگاه از و هیچ هاشراف کافی داشت ،به علم بیان و بدیع شریعتی. است

، «کویر»پایۀ دوازدهم، تحت عنوان  مدرسان و دبیران، درس نهم کتاب فارسیافزایی این مقاله، با هدف دانشدر 

وة شی. استشدهبررسی« زبانی، ادبی و فکری» در سه حوزة بااهمیت شناسیفرمنگاه  ه و ازقرارگرفتپژوهش محور 

ـانـی زبای ـهازهــسهنـرساخت که و نتایج این مطالعه روشن هـاستتحلیل یـافتهوتوصیفی همراه با تجزیه، پژوهش

، وییـگحـتلمی، تکرار، اریـنگختاریهـای متعـددی چون در حـوزه اـهآنمنظـم ن مـادــآرایش و چیو ادبـی و 

ترین مشخصات از برجسته...، پـردازی، تصـویرپـردازی و نـویسی، واژه و عبارتعامیانه فـرامکانـی و فـرازمـانـی،

ش، خوی عشق به وطن اصلییی، گرادرون، توصیف عناصری از طبیعت، بودنعاطفیادبی کویر و  –ساختار زبانی 

 .ترین خصوصیات محتوایی این کتاب ادبی استاز مهم ...،های عرفانی و نبستن به تعلقات، بیان اندیشهدل

 فارسی، پایۀ دوازدهمکتاب  شریعتی، کویر، ،گراییشناسی، صورتفرم: هاکلیدواژه

                                                           
   comoo@yahrezai_ardani.ایران تهران، فرهنگیان، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار۱

 دکتری زبان و ادبیاّت فارسی دبیر آموزش و پرورش و مدرّس دانشگاه 2 

22/02/0011: مقاله نهایی پذیرش تاریخ 01/10/0011:مقاله دریافت تاریخ  
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 مقدمه

 به چشم مذهبی اینوادهدر خا ،از توابع سبزوار ،زیناندر مَ 0۱02 لبه سا دکترعلى شریعتی       

در طول دوران  او .دکرعروج ابدی آرامش سویه ب 0۱2۱ هخرداد ما 20در  مسرانجا و گشود نجها

، ابوذر غفاری ۀترجم»: انتشار آثاری چون بهگاه فردوسی مشهد، در دانش ،تحصیل

 ،ادبیات فارسی ۀدر رشت لیسانس دریافت پس از .گماردهمت... و  «الکسیس کارل اثر نیایش ۀترجم

یلات عالی تا تحص رفت؛تحصیل به فرانسه  ۀبرای ادام دلیل کسب رتبۀ ممتاز در فارغ التحصیلی،به

جا به تحصیل علومی . وی در آندهدادامه فرانسه دانشگاه سوربن در ،خود را در مقطع دکتری

، مبانی علم تاریخ، تاریخ ادیان، تاریخ و فرهنگ اسلامی پرداخت و با استادان شناسیجامعه چون

 او در فرانسه، تحصیل دوران. آشنا شد …و سارتر و ژرژ گورویچ ،لویی ماسینیون  بزرگی چون

 ناز ای همواره ،خود نو بیا قلم با یشانا .بود مصدق رهبری به ،ایران ملی نهضت نجریا با نزماهم

 دوران ندر هماو  زگشتبا ایران به 0۱0۱در سال  ،تحصیل هالاز سا پس . ویدکرمیعدفا حرکت

دکترعلی شریعتی یکی از  .داشت عیو اجتما سیسیا یهادر زمینه ریبسیا یهالیتفعا

آثار  نایشا. آیدمی عی و فکری ایران در نیم قرن اخیر به شمارهای اجتماتأثیرگذارترین شخصیت

او  هایسخنرانیاز  های شریعتی. اکثر کتابشناسی داردشناسی و شیعهاسلام ۀای در زمینعمده

ه های پراکنده او هستند کمقالات و نوشتهیا مجموعه گرفته وشکل هادانشگاه و ارشاد ۀدر حسینی

 .استبه چاپ رسیده شرمرکز نشر آثا از سوی

گـرای ایـن نویسنـدة مشهـور بـه شمار و درون« ییغنا -ادبـی»یکی از آثـار « کویر»کتاب         

بنابر اظهارات خود دکتر . نظیر استتوان گفت در روزگار معاصر در نوع خود، کمآید کـه میمـی

 اسلامیات و کویریات گُنجاند توان در سه دستۀ اجتماعیات،های ایشان را میشریعتی، نوشته

های شریعتی، بهتر و بیشتر از جایگاه ادبی و هنری کویریات در بین نوشته(. 0: 0۱01 ،)شریعتی

 .است نمایان آثار دیگرش

است که به « هاییو نامه بث الشکوی»عنوان اثری ادبی، همانند ، به«کویر» مایۀدرون       

این موضوع، گویای (. 20)همان :  عنوان و مخاطب، آزاد استاست و از قید شدهنوشته« کسهیچ»

ای هزنگارِ نویسنده است که همواره دغدغهزنگار روح و روح بیاین حقیقت است که کویر، آیینۀ بی

های ای برای رهایی از این دغدغه، بهانهاین نوشتار شعرگونه و استکردهجامعۀ بشری او را احاطه

ای از بودن خود پاره»او این اثر را با بیش از سیصد صفحه،  .هاستنکردن آدرونی و فراموش

  (.0)همان : « داندمی

 کوشد تا مَتنی منقح، ظریفمی، که حاصل تنهایی اوست در تحریر متن کویر دکترشریعتی      

 ،توصیف. ذهن نویسنده دارد در جریان سیال ریشه این اثر ادبی و خواندنی،. و کندخلق و زیبا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%B1%DA%98_%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%B1%DA%98_%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
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تن های غالب مکاربرد صناعات ادبی همچون تشبیه، استعاره و تضمین، از ویژگی گرایی واحساس

   :شود متنی که با این بند آغاز می؛ است« کویر»
. داردروستاهای ایران فرق ۀاست که شاید با هم« شهرکی»کویر، به تعبیر حدودالعالم،  ۀبرکران»     

 ۀاز دامن ؛آیدمیآبی سرد که در تموز سوزان کویر، گویی از دل یخچالی بزرگ بیرون مۀچش

« ... داردزینان سر برمیرگ مَشود و از دل اَکویر سرازیر می ۀهای شمالی ایران به سینکوه

 (.2:0۱10، )شریعتی

 

 ادبیات و پیشینۀ پژوهش

 فرمالیسم. 1

کتب م. این شناسی استادبیات، از دیدگاه زباناز مکاتب نقد ادبی در حوزة یکی فرمالیسم 

سال شکوفا شد. در  0021 ادبی در خلال جنگ جهانی اول در روسیه به وجود آمد و در سال

د شانجمنی تأسیس دومین شهر بزرگ روسیه پس از مسکو،در پطرسبورگ )پطروگراد(،  000۱

بوریس آخن ». شعری موسوم گشتدر زبان ادبی یا انجمن تحقیقات زبان که به انجمن مطالعه 

  . بودنداعضای این انجمن  ازجملۀ« بام و شُکُلُوفسکی

شناسان بـودند که انجمن زبان« یاکوبسون»گروه دیگری به رهبری ، 0002البته در سال       

ن دو . ایـشناسـی بودهـای آنـان بیشتـر در حـوزة زبانبـودنـد و فعالیتکـردهمسکو را تأسیس

شناس ها زبـانهمدیگر همکـاری و هماهنگی داشتند و همـگی اعضـای آن، همـواره با انجمن

کوشیدند تـا ها مـی(. فرمالیست0۷۱: 0۱0۱)شمیسا،  شدمیها فرمالیست گفتهبـودند و بـه آن

های سیاسی، اقتصادی، آثار هنـری و ادبـی را با در نظـر گرفتن خـود اثـر و بـه دور از جنبه

های ادبی تحقیقات و پژوهش(. 22: 0۱00فر، ... تحلیل و بررسی نمایند )شایگانی وتاریخ

 هایمخصوصاً در دهه های آنان در اروپا و آمریکا،سردمداران این مکتب ادبی باعث شد تا دیدگاه

 (.22)همان :  ای بیابدالعادهدر جهان گسترش فوق 0001 - 21

دبی ا دانستند و معتقد بودند که در بررسی اثر)فرم( محض میها، اثر ادبی را شکل فرمالیست 

در یک اثر ادبی، عبارت است از هر عنصر و جزئی که در « فرم». باید تکیه بر فرم باشد، نه محتوا

جایی هرکدام که جابهآورد؛ طوریارتباط با دیگر عناصر و اجزا، ساختار منسجمی را به وجود می

گر را دیبخش، متقابلاً یکبنابراین، اجزا و عناصر شکل .گرددن شکل میدیدها، سبب صدمهاز آن

 . (2۱)همان :  کنندمیپشتیبانی

  و نگارش خودکار . جریان سیال ذهن2

 نـریان سیال ذهـج. راه استـاوایل قرن بیستم هم ۀدرنیتـا جنبش مـب ،ان سیال ذهنـجری     

 دگی،هنر نویسن. این گوش فرادهند یا نویسنده، شخصیتدهد تا به افکار یک میاجازه مخاطبانبه 
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 تا مشابه مسیرهای ؛گیردمیهای غیرمتعارفی صورتبه روش ی و ادبی وزبانعناصر با استفاده از 

سیال ذهن، . جریان باشدمخاطبان وجود داشتهدر ذهن  ،هاگیری آنهنگام شکل ،افکار ةپیچید

 و استنویسنده  «ذهن»یا افکار  «جریان و سیالیت»ت سازی ماهیاستفاده از زبان برای شبیه

کار اف؛ زیرا کندنمی)یا ترتیب کلمات( پیرویبندی معمولاً از قوانین عادی دستور زبان و جمله

-میطعق یفکر دیگر از سوییا و  دهندیا در میانه تغییر مسیر می ؛گیرندطور کامل شکل نمیهب
که اغلب مبتنی بر  نویسندگان با استفاده از پیوندهای ضعیفی، جریان سیال ذهندر . شوند

 ای دیگرای به شاخهیا از شاخه دیگر موضوعیبه  موضوعاز یک  ست،تجربیات و خاطرات فردی

ا صحت تفکر بشری را ب ۀنویسندگان بتوانند تجرب هنر،هدف این است که با این  و .دکننمیحرکت

ین در ا. بخورندصورت واضح و منطقی به هم پیوندبه وضوعاتم ودهند بیشتری انتقالو اصالت 

ر یا شخصیت به یک فککه دهند تا نشان ؛کنندممکن است نویسندگان از تکرار استفادهشیوه، 

ک عنوان یتوانند بهکلمات و عبارات تکراری می .گردد و یا روی آن تمرکز داردخاصی برمی تصور

 .مورد نظر خود بکشانند ۀهای مهم و برجستمایهرا به سمت درونکنند و خوانندگان عمل «نشانه»

شناسان این اصطلاح را برای روانو  گرفتدر قرن نوزدهم شکل ،«جریان سیال ذهن»اصطلاح 

 تجلیدر این مقاله به  .کار بردنده ب توصیف جریان مداوم افکار، احساسات، خاطرات و مشاهدات

 .شدخواهدن در کویر شریعتی پرداختهفرم و صورت و نیز جریان سیال ذه

... هایی در قالب مقالـه، کتاب و هـای سبکی نثر کویر، تاکنون پژوهشدر زمینۀ ویژگی    

 رهبریان: شودمیها اشارهترین و اثرگذارترین آنجا به برخی از مهماست که در اینشدهانجام

به بررسی محتوای کویر « هنری شریعتیهای ادبی و جلوه»ای با عنوان ، در مقاله(0۱12)

های سبکی کویرِ بررسی ویژگی»ای با عنوان نیز در مقاله ،(0۱10) ساسانی .استپرداخته

ا مطالعه ر متن کویر ،براساس محور جانشینی و همنشینی و نیز عناصر پیرامونی دیگر ،«شریعتی

ر کویر دکترشریعتی با تکیه بر بررسی فرم د» در مقالۀ ،(0۱0۱) عبدالحی .استهکردو بررسی

-کردهبودن بررسیر غیرمتعارفظن از کویر را شده درترکیبات به کار برده واژگان و ،«سازیبرجسته
ند ا، کوشیده«خیال در کویر دکتر شریعتی»ای با عنوان ، با چاپ مقاله(0۱10) علوی و غلامی. است

های مایه، درون«تنهایی کویر»در کتاب  هم ،(0۱0۷) گودرزی. کنندبازیابی کویردر را  عنصر خیال

 0۱0۷چاپ  ،«۱راهنمای معلم فارسی»همچنین در کتاب . استآثار ادبی دکتر شریعتی را نقدکرده

های مختلف های سبک کویر در حوزهشکلی موجز و مختصر، ویژگیبه و نیز در فضای مجازی،

  . استشدهبیان ادبی
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 روش پژوهش

 ها،تحلیل دادهوآمـده و روش تجزیه ای فراهمخـانـه  پژوهش از راه مطـالعـات کتـاب   هـای  داده    

و  زبـانـی و ادبـیای ـهازهـسهنــر لازم به ذکر است که در این مقاله به . تحلیلی است -توصیفی

 ،وییـگحـتلمی، اریـنگختاری: از قبیـل هـای متعـددیدر حـوزه اـهآنمنظم ن مـادـآرایش و چی

ــی، عامیانه   ــرازمانـ ــی و فـ ــرامکانـ پردازی، انواع ترکیب و تصویرپردازی، نویسی، واژه و عبارتفـ

 . پرداختخواهیم

 

 های پژوهشیافته

  جریان سیال ذهن. 1

متن خودکار که از . کندمینگارش متن خودکار، رابطۀ بین ادبیات و غیرادبیات را معکوس      

ه کگیرد، چیزهایی فراتر از تصور او را در خود دارد؛ طوریمینویسنده نشئتجریان سیال ذهن 

هایی نمونهخوانید، چه در ادامه میآن(. 1۱1: 0۱02، )سیدحسینی کندنویسنده را دچار حیرت می

  :استرو بودهاز جریان سیال ذهن نویسندة کویر که با موضوعات متعدد روبه

 .آیدمیسوزان کویر، گویی از دل یخچالی بزرگ بیرونچشمۀ آبی سرد که در تموز  -

تاریخ بیهق از شاعران و دانشمندان و مردان فقه و حکمت و شعر و ادب و عرفان و تقوایش  -

 .کندمییاد

، مردی فیلسوف و فقیه که در حوزة درس مرحوم حاجی ملا ها پیش. سالصحبت مزینان بود -

مقامی بلند و شخصیتی نمایان  - سلسلۀ حکمای بزرگ اسلامآخرین فیلسوف از  - هادی اسرار

 . ، به این ده آمدداشت

ماندن سخت ماندن در روزگاری است که زندگی سخت آلوده است و انساناین فلسفۀ انسان -

 .دشوار

 د.مان برقرار بوهای کودکی، هنوز پیوند ما با زادگاه روستاییآن اوایل سال -

 .هفت هشت ساله یآرام تابستان بود و من هنوز کودک شبمهین -

  .گشتند و هیاهوی گله خوابیدشان از صحرا بازمیدهقانان با چهارپایان -

های الماس شکفتند و قندیل زیبای پروین آن شب نیز ماه با تلألؤ پرشکوهش از راه رسید و گل - 

  .پیونددبه ابدیت میراست زد و آن جادة روشن و خیال انگیزی که گویی یک سر

، سرایی سرد و بی ! که آن عالم پُرشگفتی و رازها همه از خاکدیدارها همه بر خاک و سخن - 

 ،های رنگین و معطر شعر و خیال و الهام و احساسآن باغ پر از گل! و ساختۀ چند عنصر ؛روح شد

پر که درونم را  هازیباییهمه دل پژمرد و صفای اهورایی آندرد و بیدر سموم سرد این عقل بی
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وگذار در اندیش آلود و من آن شب، پس از گشتکرد، به این علم عددبین مصلحتاز خدا می

آمدم و بر روی بام خانه، خسته از نشئۀ گردشگاه آسمان، تماشاخانۀ زیبا و شگفت مردم کویر، فرود

  .ر بستر خویش به خواب رفتم، «اسرا»خوب و پاک آن 

ت که بلکه هدف این اس ؛سیال ذهن فقط تلاشی برای انتقال افکار یک شخصیت نیستجریان     

جریان سیال ذهن در . کندتجربه گذرد،می شخصیتدر آن افکار را به همان صورتی که  ،خواننده

. بسیاری از گرفتشکل ،درنـوان بخشی از ادبیات مـعنهـب 21رن ـل قـو اوای 00اواخر قرن 

های نیکآثار و تککردند میتلاش ،استفاده از جریان سیال ذهن پیشگام بودند که درنی نویسندگا

هتر به ب ،خصوصاً در دنیای مدرن، شهری و صنعتیمرا  تا تجربیات بشرکنند؛ عرضهادبی جدیدی 

 که مواد لازم را برای نوعی روانکاوی خویشتنعلاوه بر این بدینسان، چنین نگارشی .نمایش بگذارند

 (.1۱۱: 0۱02، )سیدحسینی ای است برای کاوش در دنیای آدمیسازد؛ وسیلهمیفراهم

  نگاریتاریخ. 2

کاربردی در حوزة تاریخ، « گان و عباراتواژ»به کارگیری با گرایی بیشتر تاریخ در کویر،    

  :شودمینقلفارسی پایۀ دوازدهم « درس کویر». مصادیق زیر از شودمیمتجلی

  ارگ مزینان

. نام در وی کشت و زرع بسیار استـر راه ری و انـراسان بـرد از خـی است خُـرکـزینان شهـم     

جا )که آنآباد، مهر که شامل مایان، کموزد، داورزن، سد خرو، طزر، بهمن بیهقیکی از دوازده رَبع 

دادگاهی محلی داشته مزینان از دیرباز دارالحُکم یا . سویزان ( و ماشدان وبحری باشدقلام مزارع ا

 اندنمودهمیمنطقه بوده، برای حل و فصل دعاوی خود به آن مراجعه اطمینانجا مورد و بزرگان آن

  .است(. گویا در گذشته، ارگ و قلعۀ مزینان مشهور بوده0۱۷:0۱0۱محمدی، )

  آبادعشق

 آباد در قدیم. نام عشققرار دارد( نسا )شهراین شهر در نزدیکی پایتخت باستانی اشکانیان      

سردودمان  ،اشک یکم ایرانی است و آن را برگرفته از نامبوده (aškāpāt) «آباداَشک»

کوچک جهت استراحت  یتنها روستای، 0101آباد در سال عشق .انددانسته، اشکانیان ۀسلسل

که زمانی  شهر نسا. استسا قرارداشتهابریشم بوده که در نزدیکی شهر باستانی نِ ةکاروانیان جاد

آباد در نزدیکی عشق ،. آثار این شهراستمغول کاملاً ویران شده ۀدر حمل ،پایتخت اشکانیان بوده

بنا  نسا های شهر باستانیآباد بر روی خرابهعشقاحتمالاً که  و برخی بر این باورند کشف شده

  .شد ترکمنستان شوروی آباد رسماً پایتختعشق، 0020در سال  .استیدهگرد

  یخ بیهقتار

مورخ و ادیب قرن  ،ابن فُندقُ مشهور به ،القاسم زید بیهقیبن ابی ظهیرالدین ابوالحسن علی    

حاوی اطلاعات ارزشمندی در مورد خراسان در  ،تاریخ بیهق ،اثر مهم او .پنجم هجری قمری است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82
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 .استنوشته «سلجوقی سلطان سنجر» در زماناین اثر تاریخی را  او .است انو سلجوقی انعهد غزنوی

در ها شده که تعدادی از آننجوم و فلسفه ذکر ،زبان، اثر در تاریخ ۷1و بیش از از ادر منابع کهن 

  .موجود استحال حاضر، 

  ملاهادی اسرار

و  شاعر، عارف ،فیلسوف ،( دانشمند علوم اسلامیهجری قمری 0202-0210) هادی سبزواری    

 .کردمیصتخل «اسرار» ،است و در شعرسرودهزیادی های حکمی و عرفانی غزل او. است ایرانی فقیه

آورده و آن را صورت منظوم فراهمای از منطق، الهیات و طبیعیات، علم النفس و فقه را بهمجموعه

ویکی فقه، ذیل حاج ملاهادی ) استگرفتهنام «شرح المنظومه». این کتاب استکردهشرح

  .سبزواری(

  ادیب بزرگ

ست؛ اادب عربی و فارسی که دارای مشربی عرفانی نیز بودهادیب نیشابوری، شاعر، محقق و عالم     

 نشدرس بود، به معلم بودن و مُویعلمی و عملیِ  ۀترین بخش کارناماین فضایل، مهم ۀاما با هم

دهخدا، ) بودند دار ادیب نیشابوریاز جمله شاگردان نام اکثر جوانان فاضل خراسان. گرددبازمی

  .(ذیل ادیب نیشابوری

است؛ یکی مرحوم استاد شدهیاد« ادیب نیشابوری»ا عنوان از دو اندیشمند ب ،تاریخ معاصر در    

( و دیگری خورشیدی 0۱12 متوفی)« ادیب اول»میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری، معروف به 

 .(خورشیدی 0۱22 متوفی)« ادیب ثانی»محمدتقی ادیب نیشابوری، مشهور به مرحوم استاد شیخ 

ویژه خراسان بزرگ به ، بههای درخشان فرهنگ و ادب ایران زمینچهره ءجز ،بزرگاناین  یهر دو

و در ادب فارسی و عربی  محققاند و هم مدرس و هم ، هم شاعر بوده. هر دو ادیبروندشمار می

انِ از شاگرد ادیبِ نیشابوری ثانیشد، که اشارهچنان. اندآمدهشمار می سرآمدانِ روزگار خویش به از

  .استادیب نیشابوریِ اول بوده ۀبرجست

  محمد )ص(

دینش  که (حنیف دین) یکتاپرستی آیین ةتجدیدکنندو  پیامبران الهی ۀسلسل از آخرین پیامبر    

داری شهره مردی و امانتو پیش از بعثت در میان قریش به جوان است قرآن اشاسلام و معجزه

  خواندند.می« محمد امین»بود و همگان او را 

  صحرای عربستان

 ةجزیرشبه امتداد دارد و بیشتر عراق و اردن تا عمان از و خلیج فارس تا یمن از عربستانصحرای     

در مرکز  وکیلومتر مربع است  2۱۱1111 این صحرا،مساحت  .دهدمیرا پوشش عربستان

آب و هوای این  .استای دنیا های ماسهترین سرزمینیکی از بزرگ که شدهواقع الخالیربع آن

دهخدا، ذیل ) بندان داردهای بسیار سرد و یخبسیار گرم و شب ،ست و دما در روزاخشک  ،منطقه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C
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  .(عربستان

  آلود آن امام راستینهای گریهناله

 دارد کهاشاره با چاه آن حضرت)ع( و درد دل کردن  حرف زدن اماماین ترکیب نسبتاً بلند، به     

ا آلود آن روح دردمند و تنهگریههای ناله: استگونه به تصویر درآوردهآن را این دکترعلی شریعتی

آلود آن امام راستین و بزرگم را که همچون این شیعۀ گمنام و غریبش، های گریهلهنا ؛شنومرا می

 .گریستبرد و میفریاد، سر در حلقوم چاه میدر کنار آن مدینۀ پلید و در قلب آن کویر بی

  علی)ع(

 به دنیا آمد و ،هجرت پیش از 2۱برابر با  ل،الفیعام ۱1 سال رجب0۱ )ع(، طالببیا بن علی    

 ،)ص( محمد حضرتعمو و دامادپسر. وی به شهادت رسیدقمری هجری  01 سال رمضان 20

)س(  زینب و  ،)ع(حسین ،)ع( حسن پدر ،)س( زهرا ۀفاطم ، همسردفاطمه بنت اس و ابوطالب فرزند

نخستین  سالگی از 00تا  0در حدود ( )ععلی  پیامبر،س از دعوت پ. امام اول شیعیان است و

، برادر»را  آن حضرتکرد و علناً اعلام الداریوم پذیرش او را در پیامبر، .شد رندگان به اسلامآوایمان

 محمدحضرت کرد و کمک پیامبربه هجرت  المبیتهلیل . در شبنامید« وصی و جانشین خود

عنوان برادر خویش بین مسلمانان، او را به پیمان برادری و ایجاد مدینه پس از مهاجرت به )ص(

زد خاص و زباندلاوری  درسپاه اسلام بود و  دارپرچم هاجنگ. او در مدینه در اغلب کردانتخاب

  .عام شد

   صفای اهورایی

 بخشهستی ،زداـورا مـاه. ستهمتایـب و بخشوجود مطلق و هستی معنی در اوستایی به ،اهورا    

هستی  ـۀروردگار همـا و دادار و پـهیـدگار نکویـام آفریـن. همتا و خالق عالم را گویندیـب

زبان  هـب ۀ ایـن واژهریش .است تشتهای زراندیشهدر  آفرینش ۀاله و وهیتـال او .است مَزدَیَسنا در

  (2۱11:0۱02دوست، )حسن رددـگیـا بازمـاهـدر گات نـی کهـاوستای

ه نثر بمتن کویر، های جملهبیشتر ساختار با توجه به این توضیحات، باید گفت که اساس     

 (ق.ه ۱تاریخ بیهقی )سدة و  (ق.ه 0)سدة العالم ویژه نثر حدودهای چهارم تا ششم هجری، بهسده

 نثر شریعتیدر عین حال، . شودمینزدیک القضات همدانینثر  خواجه عبدالله انصاری و عینو 

، «دالعالمحدو»ویر، به تعبیر ـک ـۀکران بر»: استاو، خود در آغاز کویر گفته. شیوا و روان است بسیار

و در بخشی از ( 2:0۱01، )شریعتی «.شهرکی است که شاید با همه روستاهای ایران فرق دارد

یافتم القضات را از هراس تنهایی درحال، برادرم عین»: گویدای خود میصفحه ۱22مقدمۀ کویر 

کـه در آغـاز شکفتن بـه جـرم آگاهـی و احساس و گستاخـی اندیشه، در سی و سه سالگی 

 .(۷: 0۱01، )شریعتی!« آجینش کردندشمع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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   مختصات سبکی کویر . 3

 تکرار

دالله و خواجه عباز نوع نثر  «زلی، خطابی و تعلیمیغت» ،نثر شریعتی ةشیو رسد کهبه نظر می     

از هراس »: گویدای میصفحه ۱22 همانگونه که او در مقدمۀ کویر .باشد همدانیعین القضات 

القضات را یافتم که در آغاز شکفتن به جرم آگاهی و احساس و گستاخی تنهایی درحال، برادرم عین

وی به علم بیان و بدیع در ادبیات (.  همان!« )آجینش کردنداندیشه، در سی و سه سالگی شمع

کویر در «تکرار». استهدنکرشکل تصنعی استفادهادبی بهاعات گاه از صنداشت و هیچاشراف کافی 

سبکی  ةعنوان یک قاعددر آثار ادبی خود به «تکرار»زیور ادبی او از  .استسبکی  ةیک قاعد

واقع  در .منسجم گردد ساختار نثرش و ینکلامش آهنگتا د شومی این کار باعث .دنکمیاستفاده

بدیع لفظی اشراف داشته و آن را در کلام خویش  عاتخوبی به موسیقی درونی یا صنابهشریعتی 

 .استبرجسته ساخته

  تلمیح

، یکاررفته در ادب فارس. تلمیحات بهاست سازی در هنر نثر و شعرهای تناسبتلمیح یکی از راه     

من شود که گوینده در ضمیگفتهای تلمیح در علم بدیع به آرایه. بیشتر جنبۀ تداعی معانی دارد

 (.020: 0۱۷0، )صادقیان کندای از قرآن کریم یا حدیثی اشارهکلام، به داستان یا رویدادی یا آیه

 ، آشنایی قبلی با آن داستان یا مثل یا آیه یا شعر استلازمۀ دریافت معنی و زیبایی تلمیح

در  .شودمیگرفتهان تشبیه یا استشهاد بهرهعنو(. معمولاً از تلمیح به۱۱: 0۱0۱کامیار، )وحیدیان

راحتی رسانندة معنی به مخاطب تواند بهاست و این ایجاز می، نوعی ایجاز نهفتهاین هنر کلامی

شد؛ زیرا باشد، این ابهام سبب زیبایی خواهد، اگر در تلمیح، ابهام به کار رفتهاز طرفی دیگر .باشد

   (.۱1)همان :  کندابهام را کشفکوشد تا با تأمل این مخاطب می

نـی تاریخی، ادبی و ذههای متضمن برداشتشریعتی در کویر، های بینامتنی تلمیحات یا اشاره     

با این ویژگی برجسته، برای تطبیق و تداعـی مخاطـب، حـوادث تاریخـی را . او نـویسنده است

 ؛مورد نظر نویسنده است کنندة آن رخدادتداعی، متندر اغلب تلمیحات کویر، . نمایدمیتصـریح

 :سازدکوشد با آوردن واژگان فرعی تلمیح، آن را در ذهن مخاطب، مجسمکه نویسنده میطوری

-آبادش ساختهگویند، هم بر انگارة عشقمی کهآباد کوچکی است و چناندرست گویی عشق -      
 . و نشان است که بودمزینان از هزار و صد سال پیش هنوز بر همان مهر . اند

 :داردبه این بیت حافظ اشاره جملۀ آخر این عبارت، دارای تلمیح است و 

  الاسرار همان است که بود        حُقۀ مِهر بدان مُهر و نشان است که بودگوهر مخزن

 (210: 0۱۱0 ،)حافظ                                                                   
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آلود آن امام راستین و بزرگم های گریهناله ؛شنومآلود آن روح دردمند و تنها را میهای گریهناله -

، سر فریاد، در کنار آن مدینۀ پلید و در قلب آن کویر بیرا که همچون این شیعۀ گمنام و غریبش

 .گریستمیبرد و در حلقوم چاه می

  .با چاه دارد)ع( اشاره به درد دل کردن علی 

بودم؛ گرم تماشا بودم و به نظارة آسمان رفتهخود را بر روی بام خانه گذاشته ،آن شب نیز من - 

 تک ازمرغان الماس پَر، ستارگان زیبا و خاموش، تک ،و غرق در این دریای سبز معلقی که بر آن

 . زنندغیب سرمی

به  ای استاست که اشارهبرده، تلمیح به کار «غرق در این دریای سبز معلقی» گوینده در عبارت

 :بیت زیر از حافظ شیرازی

  تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم        شکندآسمان کشتی ارباب هنر می

 (202: 0۱۱0 ،)حافظ                                                                     

ای ه! و آن باغ پر از گلساختۀ چند عنصر ؛شد آن عالم پُرشگفتی و راز، سرایی سرد و بی روح -

دل پژمرد و درد و بیسرد این عقل بیرنگین و معطر شعر و خیال و الهام و احساس در سموم 

 .... هاصفای اهورایی آن همه زیبایی

این، به . علاوه بر استکردهاشاره« آب، باد، خاک و آتش»در این نمونه، نویسنده به چهار عنصر 

 .استکردهتوجه مَزدَیَسنا هستی در ۀها و دادار و پروردگارِ همنام آفریدگارِ نِکویی ،«اهورا»

آیات وحی را بر لب دارد و  ،اشریزهدرختش، غارش، کوهش، هر صخرة سنگش و سنگ تیح -

 .شودزبان گویای خدا می

مَا فِی الأَْرْضِ الْمَلِکِ  یُسَبِِّحُ لِلَِّهِ مَا فِی السَِّماَوَاتِ وَ» :اول سورة جمعه، یعنیعبارت فوق به آیۀ  

ها و زمین است همه به تسبیح و ستایش خدا که هر چه در آسمان)« الْقدُُِّوسِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ

  .دارداشاره (شاهی منزِّه و پاک و مقتدر و حکیم است مشغولندپاد

من آن شب، پس از گشت و گذار در گردشگاه آسمان، تماشاخانۀ زیبا و شگفت مردم کویر،  - 

در بستر خویش به خواب « اسرا»فرود آمدم و بر روی بام خانه، خسته از نشئۀ خوب و پاک آن 

  .رفتم

نام هفدهمین همچنین )ص(، در شب سیر کردن، معراج پیامبر اسلام در لغت به معنی « اسرا»

  .است)ص( اشاره شدهاست کـه در آن بـه معـراج پیامبر  قرآن مجید ةسور

  فرامکانی و فرازمانی

؛ ولی نویسنده با شگردی هنرمندانه، مزینان را به روستای مزینان است مکان اصلی در کویر،      

 .دسازمیتداعیرا برای مخاطب، شرق  و فرهنگ ایرانکند و با پردازشی هنری، میلامکان تعبیر

 وعربستان، جبرئیل، الهام ، ة اهل رومانیکویر، مدینه، نویسند» از قبیل یهایهمنشینی واژه او با

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
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کاربرد  .دهدمیو متن خلاق خود را فرامکانی و فرازمانی جلوه دهدمیمکان را بسط زمان و ،«...

  :داردیق زیر، بر این ویژگی ممتاز نثر شریعتی در کویر دلالتمصاد

نۀ از دام ،آیدمیچشمۀ آبی سرد که در تموز سوزان کویر، گویی از دل یخچالی بزرگ بیرون -     

ا ج. از اینداردشود و از دل ارگ مزینان سر برمیمیهای شمالی ایران به سینۀ کویر سرازیرکوه

. کنندمی، آب را تا باغستان و مزرعه مشایعتاندسالیانی دراز سر بر شانه هم دادهدرختان کهنی که 

در . اندآبادش ساختهگویند، هم بر انگارة عشقمی کهآباد کوچکی است و چناندرست گویی عشق

 . شودتصورمی« آبادعشق»وسعت ای بهو در گستره ، مزینان از حوزة روستایی خارجاین عبارت

ه که همواره فلسف -در کویر، گویی به مرز عالم دیگر نزدکیم و از آن است که ماوراءالطبیعه را  - 

 .کردتوان احساسدید، میتواندر کویر به چشم می -خواند گوید و مذهب بدان میمیاز آن سخن

 .شودمیمتصلرود و به عالم دیگر و ماوراءالطبیعه جا نیز مکان، از کویر معمولی فراتر میدر این 

آلود آن امام راستین و بزرگم را که همچون این شیعۀ گمنام و غریبش، در کنار های گریهناله -

ای . چه فاجعهگریستبرد و میفریاد، سر در حلقوم چاه میآن مدینۀ پلید و در قلب آن کویر بی

 ....  !ایهچه فاجع ... گرید!است در آن لحظه که یک مرد می

  .رود)ع( فراتر می، زمان و مکان از مدینه و زمان علی جادر این 

 .، تفرجگاه مردم کویر است و تنها گردشگاه آزاد و آباد کویرآسمان -

از نظر نویسنده، آسمان نیست؛ بلکه فراتر از مکان عادی و معمولی  در این عبارت، آسمان 

  .استشدهبرای مردمان کویر پنداشته جگاه و گردشگاهی آزاد. آسمان تفراست

گذار در گردشگاه آسمان، تماشاخانۀ زیبا و شگفت مردم کویر، ومن آن شب، پس از گشت -

در بستر خویش به خواب  ،«اسرا»فرودآمدم و بر روی بام خانه، خسته از نشئۀ خوب و پاک آن 

 .رفتم

گذارد و خود را در فرامکان و فرازمان راتر میاست، پا فآن شبی که بر روی بام خانه رفتهنویسنده از 

 .پنداردمی

 :دهدمیتذکر« کسهیچ»شود که نویسنده، خود در عبارتی مبحث اخیر را به مخاطب یادآور می

«.کنیدزنید و در زیر آن، روحی را که در این تلقی و تعبیر پنهان است، تماشاکلمات را کنار»

  

 نویسی عامیانه

یانه به سبک عامبیشتر  و با سبک بقیۀ عبارات متفاوت استاز کویر،  یعباراتسبک گاهی     

یسنده بودن نو بودن، نشانی از مردمی دارمعنیعلاوه بر  توانمی را . این تفاوت سبکشودنزدیک می

شریعتی با این شگرد زبانی و اجتماعی، قصد دارد، مخاطبان عمومی خود را به متن و . دانست

 . این، رسالتدانداو خود را از مردم و برای مردم می. تر کندنان را به مقاصد خود نزدیکنهایت، آدر
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 .دگیرنبه خود می« رنگ مردمی»جاست که واژگان و عبارات در کویر این. مهم یک نویسنده است

  :شودمیبرای نمونه، به مصادیق زیر اشاره

که  شدهاست که ظاهراً از بیتی از حافظ گرفتهالمثلی ضرببر همان مهر و نشان است که بود ) - 

  (. کردیمگویی به آن اشارهقبلاً در ذیل تلمیح

  (.شدن و پذیرفتنسرسپردن، کنایه از تسلیم) سپردسرمی -

  (.انتظار او بودند و همۀ امیدها به او بودکه همه چشمکنایه از این) ها به او بودهمه چشم - 

که از عمر خویش برای تحصیل علم و دانش کنایه از اینبود )ختهجوانی را به پایش ری - 

  (.بودکردهاستفاده

شدن و از مردم نشینکناره گرفتن، کنایه از منزوی و گوشهگرفت )از زندگی و مردمش کناره -

 (.شدن استجدا

م، زدیجا سرمینآمد داشتیم و به آودر زبان عامه یعنی به ده و روستا رفتپامان به ده باز بود ) -

 (. رفتیممی

دارای مفهوم کنایی گرفتار شدن و ایجاد دردسر کردن  این عبارت،دست و پاگیر نشده بودیم ) -

 (.    برای کسی است

   (.در زبان عامه، یعنی در ابتدای بهار یا اولین ساعات آغاز بهار) در نخستین دم بهار -

  (.انتظار او بودیمکه همه چشماین کنایه از) صبرانه چشم به راهش بودیمبی - 

در زبان عامیانه هیاهوی چیزی خوابیدن، کنایه از ساکت و آرام شدن ) هیاهوی گلِّه خوابید -  

  (.است

  (.کنایه از مشغول تماشا و دیدن است)بودن  گرم تماشا- 

  (.کردن و نمایان شدن استسرزدن به معنی طلوعپروین سر زد ) - 

  (.استش دستوری قید را دارد و به معنی مستقیماً به کار رفتهنق) یک راست -  

  (. کش، عامیانه استالفاظ دهاتی و کاه) کشهای کاهدهاتی -  

این عبارت، دارای مفهوم کنایی سر به سمت آسمان بالا نبردم، آسمان سر به آسمان برنکردم ) -   

   ... است(.  را ندیدم و 

  (.بیشتر در بین کشاورزان کاربرد دارداین لفظ ) رکاریچغند -  

  پردازیواژه و عبارت

آید، ساخت و کاربرد واژگان نو و گرایانه یا فرمالیسم، مهم به شمار میچه در نقد صورتآن      

گان و عبارات . ساخت و کاربرد واژاستکردهعبارات جدیدی است که از ذهن خلاق نویسنده تراوش

تبع آن، مخاطب نیز به اعجاب و شگفتی شود و بهخیز و تحرک متن میدر متن ادبی، سبب رستا

بارات و ع واژگانمعنای کانونی . شودمی، در متن ادبی کـویر دیده. این خصیصۀ مهمشودمیواداشته
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در مقایسه با واژگان رسمی و معیار، و هستند تفسیرپذیرتر در مقایسه با دیگر واژگان زبان،  نو،

   .ندببخشتوانند عمق بیشتری به متن میدارند و  معنایی پویاتر

 انتقال معنی به ۀوظیف، صرفاً رویهیچشناسی دارد و بهارزش ذاتی و جمال طبیعتاً ،«کلمه»      

لۀ نح 0002-000۱های سال وقتی در( 0۱۱: 0۱00، کدکنی. )شفیعیمخاطب را ندارد

 بیادمرز میان زبان  شناخت زبان وۀ سئلم هاآن نهدف نخستی ،گرفتگرایان روسی شکلصورت

ابیم یدرمی و شویممی هامسحور جادوگری موسیقیایی آنبا خواندن متون ادبی، . بودو زبان روزمره 

وزن و آهنگ با کاربرد این طبیعی زبان است که  .همان موسیقی در کلام است ،که اصل اول

رین تاز مهم .کنند پا ز بهـرستاخی متن،توانند در زیرا واژگان هستند که می ؛شودمیواژگان حاصل

به معنی اندازه، ) باغستان، انگاره :کردتوان به این موارد اشارهدر کویر، می« واژگان و عبارات نو»

ر، م بهادصبرانه، گیرودار، شورانگیز، بی، (باشدمقیاس، طرح یا نقشی که کشیدن آن ناتمام مانده

  ...و چغندرکاری کش، کاه، نشینسفالتآجگاه، تفرفریاد، بی، اسرارآمیزگستر، دامن

  تصویرپردازی

 ،واقع رزدایی د. آشنایییکی از مبانی اصلی فرمالیسم است ،«سازیغریب»یا  «داییزُآشنایی»      

غبارروبی از دید و نگرش  ،زداییآشنایی». های زبانی و ادبی استایجاد تغییر شکل در واقعیت

، استعاره، کنایه )تشبیه که با استفاده از ابزارهایی چون صورخیال( 01۷: 0۱0۱)شمیسا، « است

اد ـایجدیگــر ای ـزارهـی از ابـات ادبـاعـرد صنـاربـک ،آن رــلاوه بـع .شودیـمامـنجا( و مجاز

 (. 010: 0۱02، )طاووسی دـآییـم شماره زدایی بیـایـآشن

گیری از ابزارهای صور با بهره ادبی،ساخت تصاویر  است که در نویسندگانی از شریعتی   

 او به تازگی وادبی . اغلب تصاویر دارد یمهارت ذهنی خلاقزدایی، خیال، یا به تعبیری آشنایی

 ریعتیشادبی . تصاویر هستند او ةروح زند عاطفه وهمان  ،آن تصاویر وپویایی تصویرها دلالت دارد 

احساسات و عواطف مخاطب را و  بر جریان سیال ذهن او هستندبیشتر مبتنی ور وشعله بالنده و

 . انگیزندمیبر

یت در یژه این قابلوبه ؛دارد نویسندهقابلیت بسیاری برای بیان حالات درون  ،زبان استعاری   

رد ـگدو شاز  نویسندگان .ردبیش از شگردهای دیگر وجود و حضور دا مکنیه یا بالکنایه، ةاستعار

 یـخشبشخصیت :دـرنـبیـمبهره ،رـورد نظـشی م شدن باهـرسازی و یگانـرای تصویـاستعاری ب

صفات انسان را به شی  گوینده ،«انگاریانسان» در .(دارانگاری)جانیـبخشاندام و (انگاری)انسان

-جان» درو ( ۷۱: 0۱02فتوحی، ) بخشدمی سانیان رـوهـج ه آن روح وـد و بـدهیـمورد نظر م
 بیند و شیشی یا در موضوع می اندام و اعضای انسان یا حیوان زنده را در نویسنده ،«دارانگاری

   .دهدمیقرار در کالبد موجود زنده جان رابی

است هسایه انداخت نویسنده،های ادبی در سراسر آفرینش در کویر،های بالکنایه کاربرد استعاره      



 

  دوم متوسطه دورۀ 3بستر کتاب فارسی تجلی فرم و صورت کویر در

 

۱۲۰ 

مۀ
نا

صل
ف

 
ی 

س
ار

ت ف
یا

دب
و ا

ن 
زبا

ش 
وز

آم
در 

ش 
وه

پژ
ور

د
3ۀ

رۀ
ما

ش
 ،

 1
ار 

به
 ،

10
41

 

 

 

 

 

بی کلام ادبالکنایه در  ةاستعار. دهدمیرا تشکیل شریعتیدستگاه فکری  ،و چنین کاربردی

 نایههای بالکبا ساخت استعاره او .به عهده دارد را هنری و ادبی نقش رهبری دیگر تصاویر نویسنده،

دکترشریعتی در  ایـهاستعاره .استود افزودهـلام خـک ایاقتدار معن رـب ها،از آنگیری بهرهو 

سبب همراهی  ،هستند و همین عامل ی برخورددارـالایـی بـی و عاطفـای احساسـههـاز جنب کویر،

ی و ین صوریبرای تز این نویسندة توانا،های استعاره. شودمیاو  کلام ادبیی مخاطبان با گامو هم

کلام را از ساخت و فرم عادی و  ،هرچند که تصاویر استعاری ؛بسیار کارآمد است ،ساختاری زبان

 ذهن و رـی چنان در فکـزبان -که تصاویر استعاری این ،دیگر مهمنکتۀ . کندمیمعمولی خارج

هنی های ذمایهنل بُمد و پیوسته حانکننمیرا رها ای اوه لحظهـاند کدوانیده ریشه دکترشریعتی

 :رددگمیکاربرد استعاره در متن کویر ارائهمصادیقی از  در این بخش از پژوهش،. و روانی او هستند

 )ترکیب آیدمیچشمۀ آبی سرد که در تموز سوزان کویر، گویی از دل یخچالی بزرگ بیرون -  

  (.، استعارة بالکنایه استدل یخچال

 ارددمیشود و از دل ارگ مزینان سر برمیهای شمالی ایران به سینۀ کویر سرازیراز دامنۀ کوه -  

  (.آیندمی های سینۀ کویر و دل ارگ، استعارة بالکنایه به شماریب)ترک

اند، آب را تا باغستان و مزرعه هم داده ۀجا درختان کهنی که سالیانی دراز سر بر شاناز این - 

، کنندمیآب را تا باغستان و مزرعه مشایعتو  اندهم داده ۀسر بر شان)عبارت  کنندمیمشایعت

  (.بالکنایه هستنداستعاره 

تاریخ بیهق از شاعران و دانشمندان و مردان فقه و حکمت و شعر و ادب و عرفان و تقوایش  -  

یخ ... )تار، روستایی و شهری باز بود و. در آن روزگاری که باب علم بر روی فقیر و غنیکندمیدیا

باب  . البته در ترکیبشوندمیبکند و ترکیب باب علم، استعارة بالکنایه محسومییاد...  بیهق از

 بخشی در در ذهن سیال خویش، علم را با عمارتی یکسان دانسته که آن عمارت، ، نویسندهعلم

  (.دارد« در»به نام 

های های مساجد یا مدَرسکه در غرفه« ادارات» استادان بزرگ حکمت و فقه و ادب، نه در -   

استعارة بالکنایه است که نویسنده با کاربرد آن، ، های مساجدغرفه)ترکیب  نشستندمدارس می

  (.استتصویرسازی کرده

)لفظ درخت در این عبارت،  بوددادن درختی که جوانی را به پایش ریختهاما در آستانۀ میوه -    

ا است و به، علم و دانش را همچون درختی تنومند پنداشتهفرم استعارة مصرحه دارد؛ زیرا نویسند

  (.استبردهمشبه، از استعارة آشکارا یا مصرحه برای ساخت تصویری ادبی بهرهشگرد حذف 

فه که همواره فلس -در کویر، گویی به مرز عالم دیگر نزدکیم و ازآن است که ماوراء الطبیعه را  -   

فلسفه از آن )عبارات  دیدتواندر کویر به چشم می -خواند گوید و مذهب بدان میمیاز آن سخن

  (.، فرم استعارة بالکنایه دارندخواندگوید و مذهب بدان میمیسخن
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 آیات وحی را بر لب دارد ،اشریزهحتی درختش، غارش، کوهش، هر صخرة سنگش و سنگ -  

  (.استگرفتهبالکنایه شکل استعارة)کل عبارت، تصویر زیبایی است که از 

ترکیب عطر الهام، استعارة بالکنایه ) استدهکرعطر الهام را در فضای اسرارآمیز آن استشمام -   

ب علاوه، این ترکیبه. شده که عطر و بو دارداست؛ زیرا در ذهنیت نویسنده، الهام همچون گلی فرض

  (.آمیزی نیز برخوردار استاز زیور ادبی حس

 تگریسمیبرد و فریاد، سر در حلقوم چاه میدر کنار آن مدینۀ پلید و در قلب آن کویر بی -   

  .(گرفته از استعارة بالکنایه هستندترکیبات قلب آن کویر و حلقوم چاه، تصاویری شکل)

مرغان  ،به نظارة آسمان رفته بودم؛ گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلقی که بر آن -   

وهش پرشک. آن شب نیز ماه با تلألؤ زنندتک از غیب سرمیپَر، ستارگان زیبا و خاموش، تکالماس

یزی انگهای الماس شکفتند و قندیل زیبای پروین سرزد و آن جادة روشن و خیالاز راه رسید و گل

 :گونه برشمردتوان اینهای این عبارت را می)استعاره پیونددراست به ابدیت میکه گویی یک

 عارة بالکنایه و، است... از راه رسیدترکیب ماه  .مصرحه از آسمان است ، استعارةدریای سبز معلق

ده در نویسن ؛های الماس، استعارة مصرحه از ستارگان درخشان است. ترکیب گلتصویری زیباست

 . علاوهاستهایی از جنس الماس پنداشته، ستارگان آسمان را چون گلذهن سیال و پرتحرک خود

  (.، استعارة مصرحه از کهکشان استانگیزجادة روشن و خیال، عبارت هنری بر آن

در سموم سرد این عقل  ،های رنگین و معطر شعر و خیال و الهام و احساسآن باغ پر از گل -    

کرد، به این علم ها که درونم را پر از خدا میهمه زیباییدل پژمرد و صفای اهورایی آندرد و بیبی

خانۀ وگذار در گردشگاه آسمان، تماشااندیش آلود و من آن شب، پس از گشتعددبین مصلحت

در  ،«اسرا»زیبا و شگفت مردم کویر، فرودآمدم و بر روی بام خانه، خسته از نشئۀ خوب و پاک آن 

، باغ، استعارة مصرحه از آسمان زیبای کویر )در این عبارت زیبا و ادبی بستر خویش به خواب رفتم

ه با ، از ویژگی ادبی پارادوکس برخوردار است که نویسند«سموم سرد». ضمناً ترکیب است

نمودن دو ویژگی گرم و سرد در یک ترکیب، از تناقض یا همان پارادوکس برای تصویرپردازی جمع

رکیب . تآیدپارادوکس، یکی از ابزارهای ادبی ساخت تصویر به شمار می . کاربرداستکردهاستفاده

درد یه صفات بشود؛ زیرا نویسنده، خلاقانمیدل پژمرد، استعارة بالکنایه محسوبدرد و بیعقل بی

علاوه بر این، در ذهن سیال نویسندة توانا، عقل همچون گلی . استدادهدل را به عقل نسبتو بی

از  ،. ساخت چنین عباراتی که از تصاویر استعاری برخوردار باشنداستشده که پژمردهپنداشته

از  اندیشعلم عددبین مصلحت. همچنین عبارت استگرفتهجریان ذهن سیال نویسنده، نشئت

 (.زیور ادبی استعارة بالکنایه برخوردار است

ب با . مخاطکاربرد زیور ادبی تشبیه است زُدایی،های تصویرپردازی و آشنایییکی دیگر از راه    

 ، دچار اعجاب و شگفتیشدن دو چیز متفاوت از سوی نویسندهبرخورد به تشبیه و یکسان فرض
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ی به چیز دیگر همانندی میان دو چیز یا مانندکردن چیز ، عبارت است از ادعای. تشبیهشودمی

در صفتی خاص یا ادعای مشارکت دو چیز در حالت و صفتی خاص؛ به شرطی که این ادعا مبتنی 

شوند، در حقیقت میان آن دو، شباهتی پس زمانی که دو چیز به هم تشبیه می .بر تخیل باشد

گیری از عنصر خیال، مدعی عر است که با بهرهوجود ندارد؛ بلکه این ذهن خلاق نویسنده و شا

  .گرددشباهت میان آن دو می

 توان در سخنرا می« ادات تشبیه»و « شَبهَوجه»در میان چهار رکن تشبیه، دو رکن آن، یعنی      

یه تا . تشبگزیری نیست« بهمشبّه»و « مشبّه»؛ اما در تشبیه، از دو پایۀ دیگر، یعنی کردحذف

. این دو پایه را باشندشدهدارای ساختار تشبیه است که این دو پایه در سخن آورده هنگامی

شود؛ به مینهاده« بهمشبه»نامند و بنیاد پندار و تخیل شاعرانه بر می« طرفین تشبیه»اصطلاحاً 

، «بهمشبه». علت برتری بنیادین برترین است« بهمشبه»عبارتی دیگر، از چهار رکن تشبیه، رکن 

به خواننده و « مشبه»خواهد به یاری تشبیه، دریافت روشن و رسایی از آن است که سخنور می

د، تشبیه به باشنشدهبه درستی و روشنی و زیبایی برگزیده« بهمشبه»شنونده بدهد؛ بنابراین اگر 

  . داشترسید و ارزش هنری نخواهدسرانجام نخواهد

ام ن« تشبیه بلیغ»باشند، شدهحذف« شَبَه وجه»و هم  تشبیهی که در آن، هم ادات تشبیه     

؛ زیرا (۷0: 0۱۷۱، )هادیآید می شمارترین، زیباترین و رساترین نوع تشبیه به دارد؛ که عالی

برد و عدم میطرز محسوسی بالاحذف ادات تشبیه، ادعای همانندی میان دو طرف تشبیه را به

ردد که گر ذهن خواننده در جهت کشف ارتباط تشبیه مینیز باعث فعالیت بیشت« وجه شبه»ذکر 

ل )اضافۀ تشبیهی( و گاهـی به شکصورت اضافی . تشبیه بلیغ، گاهی بهحاصل آن، لذت ادبی است

ه گون، اغلب تشبیهات در کویر، بر پایۀ این. بر این اساسگرددمی( بیانای)جملهاضافی غیر

-میهایی از تشبیه در متن درس کویر اشارهدر این مجال، به کاربرد نمونه .استشدهتشبیهات بنا
 :شود

سان آباد یک، مزینان را با عشق)نویسنده، زادگاه خودش آباد کوچکی استگویی عشق]مزینان[  -

و این تصور یکسانی بین دو پدیدة متفاوت، سبب ساخت تصویر همراه با اعجاب  استدانسته

  (. استمخاطب شده

 سپردیافت و سرمیخره میسنجید و بالأگشت و میای میشاگرد بود که همچون جویندة تشنه -  

، . علاوه بر آن، عبارت سرسپردناستکردهای فرضنویسنده، شاگرد را همچون جویندة تشنه)

 (.آیدتصویری کنایی به شمار می

راغ ترکیبات چ... )داردبود، روشن نگاهچراغ علم و فلسفه و کلام را او که جانشین شایستۀ وی  -   

رین ت، از نوع تشبیه بلیغ اضافی هستند که در حوزة بیان، زیباترین و هنرمندانهو فلسفه و کلامعلم 

(.ستاشود؛ زیرا نویسنده از ارکان تشبیه، صرفاً طرفین تشبیه را آوردهمینوع تشبیه محسوب
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در این ) شدبود، ناگهان منقلباش فرارسیدهتماعیدر آن هنگام که بهار حیات علمی و اج -   

حیات از نظر سرسبزی و طراوت، ؛ عبارت، ترکیب بهار حیات، تشبیه از نوع بلیغ اضافی است

  (.استشدههمچون بهار فرض

 آمدساله امیدبخش و گرم و مهربان و نوازشگر میهنگام، همچون همهتابستان وصال، درست به -   

ی و . نویسنده وصال را از نظر گوارایابستان وصال، تشبیه از نوع بلیغ اضافی استترکیب ادبی ت)

 . این یکسانی، موجب شگفتی مخاطب خواهدشد(.استخوشایندی، همچون تابستان دانسته

)زندان شهر، تشبیه بلیغ  بُردگسترمان، کویر میما را از غربت زندان شهر به میهن آزاد و دامن -  

  .(آیدمی ترین نوع تشبیه به شماراضافی است و هنری

ر تاب قلبم را دآسمان کویر، این نخلستان خاموش و پرمهتابی که هرگاه مشت خونین و بی -    

ر د) شنومآلود آن روح دردمند و تنها را میهای گریهناله ،گیرمهای غیبی سکوتش میزیر باران

اران و ب تاب قلبممشت خونین و بیو  آسمان کویر، این نخلستان خاموشرت، ترکیبات این عبا

  (.سکوت، از مصادیق تشبیه هستند

آلود آن امام راستین و بزرگم را که همچون این شیعۀ گمنام و غریبش، در کنار های گریهناله -    

 عبارت)در  گریستبرد و میمیفریاد، سر در حلقوم چاه آن مدینۀ پلید و در قلب آن کویر بی

ه ، تشبی«آلود آن امام راستین و بزرگم را که همچون این شیعۀ گمنام و غریبشهای گریهناله»

  (.وجود دارد

نویسنده در این عبارت، آسمان را با تفرجگاه یکسان ... ) آسمان، تفرجگاه مردم کویر است -   

  (.استبردهتصویرپردازی بهره شکل از ابزار تشبیه برایاست و بدینپنداشته

در این عبارت، خوشۀ پروین همچون قندیل و چراغدانی زیبا ) قندیل زیبای پروین سرزد -   

ن که در ؛ هماشودمیگفته است که در اصطلاح به این نوع تشبیه، تشبیه بلیغ اضافیشدهفرض

  است(.شناخته« اضافۀ تشبیهی»دستور، در مبحث انواع ترکیب اضافی، با نام 

در این عبارت، نویسنده ) روح شد، سرایی سرد و بی]آسمان کویر[ آن عالم پُرشگفتی و راز -   

. ضمناً سرایی سردن شدن، تصویری استعالم پرشگفتی و راز را همچون سرایی سرد در نظر گرفته

  کنایی است(.

دل درد و بیوم سرد این عقل بیهای رنگین و معطر شعر و خیال و الهام و احساس در سمگل -   

بیه ، تش«ترکیبات عطفی»صورت به خیال و الهام و احساسهای معطر شعر و ترکیبات گل) پژمرد

 .(، تصویری پارادوکسی است«سموم سرد»علاوه بر این، ترکیب . آیندبلیغ اضافی به شمار می

، متن ایا نظام نشانهـاین نشانه، ب اثر ادبی عبارت است از یک نشانه و ،گرایاندر نگاه صورت      

ای نجام وظیفهاعنوان یک کل است که تمام عوامل آن در برابر یکدیگر دهد و متن بهیـملـرا شک
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-مدر این چش .دانندرا چیزی جز تجلی صورت نمی ـاا معنـی اوـمحت گرایان،صورت. کنندمیمتقابل
 هنر چیزی جز فرم و شکل نیست بنابراین، ؛معنی همان صورت است و صورت همان معنی، انداز

این باورند که کنایات، یکی از ابزارهایی است که  گرایان برصورت(. ۷0: 0۱00، )شفیعی کدکنی

شود؛ می« سازیزُدایـی یـا غریبآشنایـی»آورد و سبب ایجـاد فرم و صورت متن را به وجود مـی

 هنری اثر کاربرد کنایه دردلیل، . بدینستچراکه در کنایات، معنی غیرواقعی الفاظ منظور ا

  . شود تا مخاطب به تأمل، درنگ و اندیشیدن بیشتر بپردازدمیسبب

ز منطق گریز ا و نثر ادبی، . شعرغیرمستقیم بیان و اندیشه است ةر، شیوعویژه شهادبیات و ب     

 ةهای گوناگون خیال و شیوصورتها، از ها و اندیشهدر گزارش لحظه ،رواین عادی گفتار است و از

   (.0۱0: 0۱02، )شفیعی کدکنی شودمیمستقیم استفادهطریق غیرادای معانی به

 واهری آن نباشد ظمعنای  ،«مراد گوینده» دانند کهای میهلکنایه را ترکیب یا جم ،معاصرین     

 ،. پسدشباوجود نداشته ،ای هم که ما را از معنای ظاهری متوجه معنای باطنی کندصارفه ۀقرین

ها از کنایه ،از نظر بلاغی(. 0۱: 0۱1۱، )شمیسا کنایه ذکر مطلبی و دریافت مطلب دیگر است

مثل الها در زبان عامیانه به ضربگاهی کنایه ،علت همین اصلبرخوردارند و به فرمی موجز و کوتاه

ر حوزة ردایی دگیری از آشناییهکاربرد کنایه یکی از شگردهای بهر .شوندمیر تبدیلییا مثل سا

، ارائه ۱رفته در درس کویر فارسی  کارهای به از کنایههایی ذیلاً نمونه .مکتب ادبی فرمالیسم است

  :  شودمیو تحلیل

)سرازیرشدن، کنایه از جاری و  شودمیهای شمالی ایران به سینۀ کویر سرازیراز دامنۀ کوه -   

 روان شدن است(. 

  )کنایه از جوشیدن(. دارداز دل ارگ مزینان سر برمی -   

ند اکه درختان بسیار رشد داشته)کنایه از این اندهم داده ۀسر بر شان ...جا درختان کهنی از این -   

  (.و بسیار به هم نزدیک بودند

ا که تز این)کنایه ا زار و صد سال پیش هنوز بر همان مهر و نشان است که بودـزینان از هـم -    

  (.استبه حال تغییری نکرده

م، )باز بودن باب عل در آن روزگاری که باب علم بر روی فقیر و غنی، روستایی و شهری باز بود -   

  (.و دانش استداشتن علم کنایه از رونق

ز یه ا، کنا)ترکیب سرسپردن سپردمییافت و سرخره میسنجید و بالأمی... شاگرد بود که  -    

  (.شدن و پذیرفتن استتسلیم

  )کنایه از انتظار داشتن است(. ها به او بودبعد از حکیم اسرار، همۀ چشم -      

حوزة حکمت را او گرم و چراغ علم و فلسفه و کلام را او که جانشین شایستۀ وی بود،  -      

ست و چراغ چیزی را ا کردن رونق آن، کنایه از حفظداشتن)چیزی را گرم نگه داردروشن نگاه
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 (.تداشتن اسو به معنای یاد چیزی یا کسی را زنده نگه داشتن نیز مفهوم کنایی داردروشن نگه

... )جوانی به پای چیزی بود و دادن درختی که جوانی را به پایش ریختهاما در آستانۀ میوه -     

  (.را صرف چیزی کردن است ، کنایه از عمر خودریختن

بودن در حوزة شهر را  که گرفتاری و دربند)کنایه از این ا و گیرودار شهر را رهاکردشهر ر -    

 کند(.رهاکرد و از شهر دل

  که همه را به انتظار کشیدن واداشت(.)کنایه از این ها را منتظر گذاشتچشم -    

  شدن است(.)کنایه از منزوی گرفتاز زندگی و مردمش کناره -    

)راه کسی در  گرفت و به مزینان بازگشتراه اجداد خویش را به سوی کویر پیشباز  -     

  (. استدادن گرفتن، در مفهوم کنایی همان شیوة او را ادامهپیش

ی ی)پای کسی به جا بودیموپاگیر نشدهبرخلاف حال، پامان به ده باز بود و در شهر، دست -     

نشدن، کنایه از ایجاد دردسر نکردن و  وپاگیراست و دست آمد به جاییوبودن، کنایه از رفتباز

  (.نشدن استگرفتار 

 (بردیمکه در انتظار آن به سر می)کنایه از این صبرانه چشم به راهش بودیمبی ... هر سال -    

 ،)هیاهوی گلِّه خوابید گشتند و هیاهوی گلِّه خوابیدشان از صحرا بازمیدهقانان با چهارپایان -   

  (.جا را فراگرفتکنایه از آن است که سکوت همه

پَر، ستارگان زیبا و گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلقی که بر آن مرغان الماس -     

، کنایه از مشغول چیزی بودن یا )گرم یا سرگرم چیزی بودن زنندمیتک از غیب سرخاموش، تک

  (.است شدن از مسحورو غرق در چیزی بودن نیز کنایه  فکر چیزی بودن استبه 

 کردن و نمایان شدن آن است(طلوع )سرزدن پروین، کنایه از قندیل زیبای پروین سرزد -    

ت ، کنایه از این اس)سر به آسمان برنکردن تا امسال که رفتم، دیگر سر به آسمان برنکردم -    

 (. نکردمکه به آسمان نگاه

، )چشم به جایی دوختن توان چند حلقه چاه عمیق زدمی... ا جشم در زمین که اینهمه چ -   

  (.کردن استکنایه از خیره به جایی نگاه

آن است که آسمان ، کنایه از )سرایی سرد شدن شد ...آن عالم پُرشگفتی و راز، سرایی سرد  -   

  (. نبودن آن مراد است پذیرکویر از رونق افتادن و دل

آید که گوینده با استفاده از آن برای مجاز در مکتب ادبی فرمالیسم، از ابزارهایی به شمار می     

-واسطه، مخاطب به اعجاب و شگفتی واداشتهکند و بدینسازی میزُدایی یا غریبمخاطب آشنایی
  .شودمی

جایی که ، از آن. شاعرانشودمییکی از شگردهای ادبی است که در علم بیان مطرح« مجاز»   

 معنی که از واژگـان برند؛ بدینمی کار بینند، واژگان را نیز دیگرگونه بهجهان را دگرگونه می
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 ها را در معانی اصلی و متعارف و قراردادی خود بهکنند؛ اما آنمیمعمـول و مـرسوم ما استفاده

، یعنی برخلاف قرارداد «یر ما وُضِعَ لَهغ»برند و به قول ادُبا، عبارات و لغات را در معنای کار نمی

، با این شگرد ادبی، جهان را دوباره به سلیقۀ خود . گویی نویسندگان و شاعرانکنندمیاستعمال

   .کنندمیگذارینام

دهد، که گوینده یا شاعر درصدد آن باشد تا با نگاه تازه به واژگان، پهنای زبان را گسترشزمانی     

همان کاربرد « مجاز»عبارت دیگر، شود؛ به میگفته« مجاز»ه در بلاغت به آن رویدادی است ک

-میکار گرفته مجاز، واژه در معنایی به)در  آن است واژه در معنای غیر از معنای قاموسی و اصلی
 هایی از کاربرد مجاز در متن کویر دکترشریعتینمونه (. و اینکاستنشدهشود که برای آن وضع

 یتاریخ بیهق از شاعران و دانشمندان و مردان فقه و حکمت و شعر و ادب و عرفان و تقوا -     

  )مزینان، مجاز از مردم این روستاست(. کندمییادمزینان 

فقیر و غنی، ) در آن روزگاری که باب علم بر روی فقیر و غنی، روستایی و شهری باز بود -      

، علاقۀ جزئیهکمک که بهها، با توجه به اینغیرواقعی آنمجاز هستند و معنی  روستایی و شهری

 (. همۀ مردم استاست، شدهبیان جزء

 ها)چشم ها را منتظر گذاشت و به دهی آمد که هرگز در انتظار آمدن چون او کسی نبودچشم -    

 (.مجاز از مردم است

فه که همواره فلس -الطبیعه را ماوراءآن است که در کویر، گویی به مرز عالم دیگر نزدکیم و از -    

 کردتوان احساسدید، میتواندر کویر به چشم می -خواند گوید و مذهب بدان میمیاز آن سخن

دانان و علمای فلسفه، مذهب نیز مجاز است و به معنی علمای مذهبی )فلسفه، مجاز از فلسفه

  (. است

، سرایی سرد و بی ! که آن عالم پُرشگفتی و رازکها همه از خادیدارها همه بر خاک و سخن -   

  (.ها و خاک، مجاز از زمین است، مجاز از نگاه)دیدارها روح شد

ار تـرین ابزارهایی به شماز قـوی (تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز)که، صور خیال حاصل کلام این    

-تصاویر ادبی پویا و پرتحرک و آشناییها برای ساخت از آن توانندآیند که نویسنده و شاعر میمی
. نندکبرانگیختن اعجاب و شگفتی مخاطب یا مخاطبان، استفاده قصدسازی و بهزُدایی یا غریب

  .استبرده کرات بهرة مناسبکویر، از این ابزارهای فنی و بیانی، بهدکترشریعتی در متن 

  های کویر مایهمختصری از درون. بررسی 0

توصیف، آموزش همگانی و : هایی از قبیلمایهطورکلی، کویر در قالب نثر معاصر با درونبه        

پرهیز از تبعیض، طلب علم، جاذبۀ و کشش دانش، گرایش به پاکی و تنهایی، خودشناسی، لذت 

فخر و مباهات به پیشینۀ  دوستی و حب به سرزمین نیاکان خویش،به بازگشت و اصل خود، وطن

ویر، انگیز بودن ک، معنویت کویر، خیال(های آنجمله کویر و پدیده)از اصر طبیعتخود، توصیف عن
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هایی ر پرداختن به دوران گذشتۀ زندگی، روی آوردن به معنویات و توجه به ضرورت تهذیب نفس،

از زرق و برق زندگی شهری و رهایی از زندان شهر، توجه به مذهب، عرفان، فلسفه و تاریخ،  دوری 

ز باطن و حقیقت هر چیز و پرهیتوجه به  جملی به زندگی، توجه به فلسفۀ والای زندگی،از نگاه ت

... همراه است. در  های جزئی و علمی به زندگی، سرزنش دید مادی داشتن وو نگاه از ظاهربینی

 . خواهدشدهای کویر، پرداختهمایهبه چند نمونه از درونادامه 

 توصیف

 . از دامنۀآیدمیتموز سوزان کویر، گویی از دل یخچالی بزرگ بیرونچشمۀ آبی سرد که در  -   

دارد. از این جا میشود و از دل ارگ مزینان سر برمیهای شمالی ایران به سینۀ کویر سرازیرکوه

 د.کننمی، آب را تا باغستان و مزرعه مشایعتاندهم داده ۀکهنی که سالیانی دراز سر بر شان درختان

ر تاب قلبم را دآسمان کویر، این نخلستان خاموش و پرمهتابی که هر گاه مشت خونین و بی -   

  م.شنوآلود آن روح دردمند و تنها را میهای گریهناله ،گیرمهای غیبی سکوتش میزیر باران

  آموزش همگانی و پرهیز از تبعیض، طلب علم، جاذبۀ و کشش دانش

بر روی فقیر و غنی، روستایی و شهری باز بود و استادان بزرگ  در آن روزگاری که باب علم -    

نشستند های مدارس میهای مساجد یا مدَرسکه در غرفه ،«ادارات» حکمت و فقه و ادب، نه در

پرد؛ سیافت و سر میخره میسنجید و بالأگشت و میای میو شاگرد بود که همچون جویندة تشنه

  .بل به نیروی ارادت و کشش ایمان ،نه به زور حاضر و غایب

ها به او بود که حوزة حکمت را او گرم و چراغ علم و فلسفه و کلام را او که همۀ چشم -      

دادن درختی که جوانی را به پایش دارد؛ اما در آستانۀ میوهجانشین شایستۀ وی بود، روشن نگاه

 .بود، ناگهان منقلب شداش فرارسیدهاجتماعیی و ـار حیات علمـه بهـام کـبود و در آن هنگریخته

  گرایش به پاکی و تنهایی، خودشناسی، لذت به بازگشت و اصل خود  

. به همین روستای فراموش بازآمد و از زندگی و مردمش جد من، او نیز بر شیوة پدر رفت -    

ین فلسفۀ که ا ؛ادار ماندتنهایی و بی نیازی و اندیشیدن با خویش وفگرفت و به پاکی و علم و کناره

  ..ماندن سخت دشوارانسان ماندن در روزگاری است که زندگی سخت آلوده است و انسان

ویژه ادبیات، باز راه اجداد خویش را به سوی کویر پس از پایان تحصیل فقه و فلسفه و به -    

  .گرفت و به مزینان بازگشتپیش

  فخر و مباهات به پیشینۀ خود دوستی و حب به سرزمین نیاکان خویش،وطن

 . داردمیشود و از دل ارگ مزینان سر برمیهای شمالی ایران به سینۀ کویر سرازیراز دامنۀ کوه -    

  .مزینان از هزار و صد سال پیش هنوز بر همان مهر و نشان است که بود -    

مدنم به این جهان، خود را ، نیم قرن پیش از آ. من هشتاد سال پیشوی جد پدر من بود -     

  .استکنم؛ در نگاه او نشانی از من بودهدر او احساس می
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  انگیز بودن کویرمعنویت و خیال

فه که همواره فلس -در کویر، گویی به مرز عالم دیگر نزدکیم و از آن است که ماوراءالطبیعه را  -    

کرد توان احساسدید، میتوانچشم میدر کویر به  -خواند گوید و مذهب بدان میمیاز آن سخن

در کویر ». اندها آمدهاند و به سوی شهرها و آبادیجا برخاستهو از آن است که پیامبران همه از این

  .«خدا حضور دارد

رسد و حتی درختش، غارش، آواز پرِ جبرییل همواره در زیر غرفۀ بلند آسمانش به گوش می -    

 .شودآیات وحی را بر لب دارد و زبان گویای خدا می ،اشریزهگکوهش، هر صخرة سنگش و سن

 تاب قلبم را درآسمان کویر، این نخلستان خاموش و پرمهتابی که هرگاه مشت خونین و بی -   

  .شنومآلود آن روح دردمند و تنها را میهای گریهناله ،گیرمهای غیبی سکوتش میزیر باران

های سرشار از شعر و خیال و عظمت و شکوه و ابدیت ها و نشئهو لذت هااز آن همه زیبایی -    

  .شدمتر میمحروم« ماورا»های پر از پر از قدس و چهره

  پرداختن به دوران گذشتۀ زندگی

. آن شب نیز مثل هر شب در شب آرام تابستان بود و من هنوز کودکی هفت هشت سالهنیمه -    

گشتند و هیاهوی گله خوابید و مردم شان از صحرا بازمیچهارپایان ، دهقانان باروشن غروبسایه

رف ها حها رفتند؛ نه که بخوابند، که تماشا کنند و از ستارهبه پشت بامشان را که خوردند، شام

  .که آسمان، تفرجگاه مردم کویر است و تنها گردشگاه آزاد و آباد کویر ؛بزنند
همه گشتم، از آنرفتم و به کویر برمیکلاس بالاتر میچنین بود که هر سال که یک  - 

های سرشار از شعر و خیال و عظمت و شکوه و ابدیت پر از قدس و ها و نشئهها و لذتزیبایی

  .تا امسال که رفتم، دیگر سر به آسمان برنکردم ؛شدمتر میمحروم« ماورا»های پر از چهره

  ی از زندان شهررهایی از زرق و برق زندگی شهری و رهای

 ساله، امیدبخشهنگام، همچون همهگرفت و تابستان وصال، درست بهمیانتظار پایان ،هر سال -    

گسترمان، کویر آمد و ما را از غربت زندان شهر به میهن آزاد و دامنو گرم و مهربان و نوازشگر می

  .گرداندبُرد؛ نه، بازمیمی

مان برقرار بود و برخلاف حال، پامان به پیوند ما با زادگاه روستاییهای کودکی، هنوز سال -    

   .بودیمده باز بود و در شهر، دست و پاگیر نشده

  توجه به مذهب، عرفان، فلسفه و تاریخ

او بود که حوزة حکمت را او گرم و چراغ علم و فلسفه و کلام را او که جانشین شایستۀ وی  -   

  .داردبود، روشن نگاه

ان و ـرفـر و ادب و عـمت و شعـه و حکـردان فقـدان و مـران و دانشمنـاریخ بیهق از شاعـت -   

  .کندمیتقوایش یاد
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اره که همو -الطبیعه را ه ماوراءـم و از آن است کـر نزدکیـرز عالم دیگـه مـویی بـویر، گـدر ک -    

  .دیدتواندر کویر به چشم می - خواندگوید و مذهب بدان میمیفلسفه از آن سخن

 .شودآیات وحی را بر لب دارد و زبان گویای خدا می ،اشریزههر صخرة سنگش و سنگ -    

 های جزئی و علمی به زندگیو نگاه باطن و حقیقت هرچیز و پرهیز از ظاهربینیتوجه به 

 ، سرایی سرد وتی و راز! که آن عالم پُرشگفها همه از خاکو دیدارها همه بر خاک و سخن -    

های رنگین و معطر شعر و خیال و الهام و ! و آن باغ پر از گلساختۀ چند عنصر؛ روح شدبی

ها که درونم همه زیباییدل پژمرد و صفای اهورایی آندرد و بیاحساس در سموم سرد این عقل بی

وگذار شب، پس از گشت اندیش آلود و من آنکرد، به این علم عددبین مصلحترا پر از خدا می

در گردشگاه آسمان، تماشاخانۀ زیبا و شگفت مردم کویر، فرودآمدم و بر روی بام خانه، خسته از 

  .در بستر خویش به خواب رفتم ،«اسرا»نشئۀ خوب و پاک آن 
 

 نتیجه گیری

ر این د کاربرد زبان شاعرانهمحدودة  .است ،علی شریعتی ،معاصرة کویر از آثار برجستۀ نویسند

ت صورکه این متن در جریان ذهن سیال و پویای نویسنده بهبه طوری ؛بسیار وسیع است ،اثر

، های محتوایی این اثرویژگی. استبخشیدهبه آن ای شعرگونه جلوهیافته و فرم نگارشی خودکار

 عارفانهن مضامیبیان ، بودناحساسی و عاطفی. شودسبب شده تا کویر در دستۀ آثار غنایی گنجانده

بودن،  گرادرونو توصیف عناصری از طبیعت،  وصف پوشی از تعلقات،همچون وحدت وجود، چشم

ترین خصوصیات محتوایی نبستن به دنیا و متعلقات آن، از مهمخویش، دل عشق به وطن اصلی

از  یهایویژگیتنیدگی ترین تار و پود درونی این اثر ادبی باارزش، درهمو مهم .متن کویر است

ازی، پردنویسی، واژه و عبارت، فرامکان و زمان، عامیانهگوییتلمیح، تکرار، نگاریتاریخی قبیل

ه کارگیری ببا گرایی بیشتر تاریخ در کویر، .کاربرد ترکیبات و تصویرپردازی در ابعاد متعدد است

بخشد و آهنگ میتکرار به کلام، . شودمیکاربردی در حوزة تاریخ، متجلی« گان و عباراتواژ»

ن را مت تاریخی، ادبی و ذهنـی نـویسنده،های متضمن برداشت های بینامتنیتلمیحات یا اشاره

تان، عربس، ة اهل رومانیکویر، مدینه، نویسند» از قبیل یهایهمنشینی واژه . او باسازدمیمنسجم

ا باز کویر،  یک عباراتسبگاهی  .دهدمیرا بسطنوشته خویش مکان  زمان و «...و جبرئیل، الهام 

را  ک. این تفاوت سبشودمی نزدیکبه سبک عامیانه بیشتر  و سبک بقیۀ عبارات متفاوت است

   . بودن، نشانی از مردمی بودن نویسنده دانست دارمعنیعلاوه بر  توانمی
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